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  چكيده
در تصويرسازي قدرت مغولان و    را    فردوسي ةشاهناماين مقاله بازتاب مفاهيم حماسي      

 ـ تحليـل مــي  چنگيـزي  ةشـاهنام ايرانيـان در   هـا و تمايزهـاي موجــود در    تفـاوت . دكن
هاي تحليلـي     با استفاده از روش     چنگيزي ةشاهنامتصويرسازي قدرت اين دو گروه در       

 خصوصيات و ظاهر به مربوط توصيفات ابتدا روش، اين در. شود   مي ياناي، ب   سهو مقاي 
 نحـوة  و اقـدامات  رفتـار،  در هـا   تفـاوت  سپس، مطرح و  شاهنامه در ايرانيان و مغولان
 نـشان  تحليـل  ايـن  نتايج. شود  مي مقايسه و تحليل گروه دو اين بين قدرت با برخورد

 هاي  تفاوت ايرانيان، و مغولان بين قدرت يتصويرساز در چنگيزي شاهنامة كه دهد  مي
 طلـب  جنـگ  و گـر   فـتح  قـدرت  يـك  عنـوان   به مغولان. دهد  مي نشان را توجهي شايان

 متعـارف  و كـار   محافظـه  قدرت يك عنوان  به ايرانيان كه  شوند، درحالي   مي تصويرسازي
 تـصويرسازي  در مهمـي  نقـش  فرهنگـي  هـاي   زيرساخت همچنين،. اند  نشان داده شده  

 قـدرت  تـصويرسازي  در هـا   آن بـين  فرهنگي هاي  تفاوت و دارند گروه دو اين قدرت
  .شود مي مشخص
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  مقدمه
هاي ادبـي و        جداي از ارزش  .  فردوسي به اوج خود رسيد     شاهنامةسرايي با خلق        جريان حماسه 

رغم  مندان به هويت ايراني داد، اما به  ، اين اثر عظيم حياتي تازه به علاقهشاهنامهنظير     خي بي تاري
جز در موارد محدودي      نگاري به     سرايي و شاهنامه       واجد آن بود، حماسه    شاهنامههمة اهميتي كه    

ا و علـل متعـدد   ه  هاي هفتم و هشتم هجري، بنابر زمينه       البته در سده  . از رونق افتاد و دنبال نشد     
هـاي    سـان منظومـه       بار ديگر احيا شد و بدين      شاهنامة فردوسي تاريخي به تقليد از       اين نوع ادبي  

در .  اسـت شـاهنامة چنگيـزي  هـا    تـرين ايـن منظومـه      يكي از مهم  . حماسي متعددي سروده شد   
هـاي منظـوم دورة مغـول تـصويرسازي قـدرت و              تـرين تـاريخ     ، يكي از مهم   شاهنامة چنگيزي 

  . طور واضح نمايان است هاي مختلف جامعه به هاي فرهنگي بين گروه اوتتف
اين اثر كه به تبعيت از فردوسي نوشته شده است، روايتي از تاريخ و فرهنگ ايران را ارائـه                   

عنـوان دو     هاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان به        دهد و در آن، تصويرسازي قدرت و تفاوت         مي
در اين مقاله، تمركز بر تحليل توصيفات مغولان و ايرانيـان در           .گيرد  گروه اصلي مدنظر قرار مي    

  .  استشاهنامة چنگيزي
هاي فرهنگي بين اين دو گروه و نقش آن           هدف اصلي اين مطالعه، بررسي و تحليل تفاوت       

با توجه به اينكه مغولان و ايرانيان دو فرهنگ و تمدن متفاوت را             . در تصويرسازي قدرت است   
توانـد تمـايزات فرهنگـي آن      ميشاهنامة چنگيزيها در  كنند، تحليل توصيفات آن   مينمايندگي  

سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه چگونه تصويرسازي قدرت و           . خوبي ترسيم كند    دو را به  
 به تصوير كشيده شده است، آيا       شاهنامة چنگيزي هاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان در          تفاوت

 به تمـايز  شاهنامة چنگيزيهاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان در         فاوتتصويرسازي قدرت و ت   
  كند؟ و تأثيرات فرهنگي اين دو گروه اشاره مي

سرايي در عصر ايلخاني، برخي       در باب پيشينة پژوهش، بايد اشاره كرد كه در حوزة حماسه          
زيـر سـاية    هاي حماسي     تاريخ سروده تحقيقات و مطالعات صورت گرفته است؛ ازجمله كتاب         

نگـاري در دورة مغـول و معرفـي           آباد كه به رشد تاريخ       اثر جواد راشكي علي    شاهنامة فردوسي 
  . داردشهنامة چنگيزيپردازد و نگاهي گذرا به  هاي منظوم مي نامه تاريخ

تأليف وحيـد قنبـري     » شهنامة چنگيزي تحقيقي در احوال شمس كاشي و       « همچنين، مقالة   
هـا و      و اطلاعـاتي كـه از جنـگ        شهنامة چنگيزي سخ خطي موجود از     ننيز و ديگران، براساس ن    

در اين مقالـه،    . كند  كاشي و اثر او را معرفي مي        هاي خطي و چاپي به دست آورده، شمس         تذكره
 اشاره نشده است و اين مقاله درواقع يك         شهنامة چنگيزي به تصويرسازي مغولان و ايرانيان در       

 انتشارات دكتر محمود افشار به چـاپ  1399كه در سال  است   شهنامة چنگيزي بخشي از كتاب    
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  . رسانده و وحيد قنبري ننيز نسخة خطي آن را تصحيح كرده است
نوشتة مهشيد گوهري  »هاي تاريخي دورة ايلخاني تقديس چنگيزخان در منظومه«نيز، مقالة 

تقـاد بـه    كاخكي و محمدجعفر ياحقي، ارتباط خان مغول بـا عـالم غيـب و فـرّه ايـزدي او، اع                   
  . كند برقراري رابطه ميان حملة مغولان به ايران و مأموريت الهي چنگيز را بررسي مي

» )هـاي تـاريخي     براسـاس منظومـه   (بازنمايي مفهوم ايران در عصر ايلخاني       «همچنين، مقالة   
هاي تـاريخي عـصر ايلخـاني،         زمين براساس منظومه    نوشتة گوهري و ياحقي، به بازنمايي ايران      

 تبريـزي   نامـة    شهنـشاه  مـستوفي و  ظفرنامـة   ،  شـهنامة چنگيـزي    زجـاجي،    نامـة   مايونهازجمله  
كـدام از ايـن       گرفته در اين است كه هيچ       هاي صورت   وجه تمايز اين مقاله با پژوهش     . پردازد  مي

هـاي تـاريخي    ها، از منظر تحليل گفتماني به جايگاه مغولان و ايرانيان در ايـن منظومـه              پژوهش
از سـوي ديگـر مقـالاتي كـه در زمينـة شـاهنامه و               . انـد    توجه نكـرده   نگيزيشاهنامة چ ويژه   به

ها پرداخته شده است، از منظر ادبي         نگاري در دورة مغول و مفهوم ايران و ايراني در آن            شاهنامه
  . هاي اين مقاله است نوشته شده است، اما ارتباط آن با اطلاعات تاريخي، يكي ديگر از مزيت

  
 عريف و اهميت آن در مطالعات فرهنگي و ادبيت: تصويرسازي قدرت

انـد؛   اجتماعي را تعريف كـرده  عنوان يك مفهوم در علوم  محققان بسياري تصويرسازي قدرت به    
فوكو .  ارائه داده است   1975شده در اين زمينه را فوكو در سال           يكي از تعاريف شايع و پذيرفته     

 نيروها و ساختارهاي قدرتمند، ازطريق      تصويرسازي قدرت، فرايندي است كه در آن      «: گويد  مي
هاي نمايـشي، تـصاويري را ايجـاد و منتقـل             ها، معناها و نظام     استفاده از نمادها، علائم و نشانه     

 در. (Foucault,1975: 74) »كنـد  كنند كه قدرت، اعتبار و تأثير خود را در جامعه تثبيـت مـي   مي
 گيري  شكل در آن تأثير و دانش توليد در قدرت نقش به او دانش، و قدرت دربارة فوكو تحليل

 نيروي يك عنوان  به قدرت فوكو، ديدگاه براساس. كند  مي تأكيد قدرتمند هاي  دانش و ارتباطات
 معتقد او. دارد را جوامع در تغيير و دانش توليد توانايي و كند  مي عمل جامعه در خلاق و فعال
 عنـوان   بـه  بلكه كند،  نمي عمل محدودكننده و سركوب ابزار يك عنوان  به تنها  نه قدرت كه است
  گــذارد تــأثير مــي  جوامــع در تغييــر و دانــش توليــد در خــلاق و پويــا نيــروي يــك

(Foucault,1980: 59) .  
 فرهنگ در قدرت نمادگذاري و نمايش معناي به قدرت تصويرسازي فرهنگي، مطالعات در

 صـورت  فرهنگي عوامل ساير و هنر ادبيات، ازطريق تواند  مي تصويرسازي اين. است جوامع و
 در مهمـي  بـسيار  نقـش  فرهنگـي،  مطالعـات  هاي  رشته ترين  مهم از يكي عنوان  به ادبيات. بگيرد

 اقتـدار  و قدرت از تصويري خود، آثار ازطريق شاعران و نويسندگان. دارد قدرت تصويرسازي
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 هـا،   شخـصيت  ،نمادهـا  شـكل  بـه  توانـد   مـي  تـصويرسازي  اين. دهند  مي ارائه خوانندگان به را
   .شود بيان ادبي آثار در مختلف موضوعات و رويدادها

هويـت  . دهي بـه هويـت فرهنگـي نقـش بـسيار مهمـي دارد               تصويرسازي قدرت در شكل   
هـا و عـادات اسـت كـه           ها، باورها، تمدن، تاريخ، زبان، سنت       فرهنگي يك جامعه شامل ارزش    

 .كند ها را با ديگر جوامع مشخص مي نهاي آ كند و تفاوت اعضاي آن جامعه را به هم متصل مي
هويت فرهنگي، يك مجموعه از معناها، مقادير، باورها، نمادها و       «: گويد  هال در همين زمينه مي    

ها   كند و از ديگر گروه      نمادهاي مشترك است كه اعضاي يك گروه فرهنگي را به هم متصل مي            
 ). Hall,1992: 273-326(» سازد متمايز مي

  
   چنگيزي معرفي شاهنامة
الدين   هاي تاريخي فارسي است كه شمس        يا تاريخ منظوم مغول، يكي از كتاب       شهنامة چنگيزي 

شده در اين رساله،      نسخة خطي استفاده  . سروده است ) 704(كاشاني آن را در ابتداي قرن هشتم        
 . اسـت  14965 در مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به شـمارة           شاهنامة چنگيزي نسخة خطي   

قمـري  1297شخصي به نام محمدباقر در .  برگ است  335اي ودر     ن نسخه به رنگ قهوه    جلد اي 
يكـي در كتابخانـة     : از اين كتاب دو نسخة خطي ديگر هم وجود دارد         . آن را كتابت كرده است    

  .و ديگري در كتابخانة حميديه استانبول ملي پاريس
او در  . ي تربيـت اسـت    اولين كسي كه از اين منظومه سخن به ميان آورده اسـت، محمـدعل             

اي از ايـن منظومـه تحـت          محمد تبريزي از نـسخه       در ذيل احمدبن   دانشمندان آذربايجان كتاب  
بـرد كـه در قـسمت لالا اسـمعيل كتابخانـة               نام مـي   خان  تاريخ غازان  و   شهنامة چنگيزي عنوان  

 كنـد كـه در      تربيت همچنين از نسخة ناقص ديگري هم صحبت مي        . حميديه در استانبول است   
تربيت همچنـين مـدعي اسـت كـه         . كتابخانة دانشكدة معقول و منقول تهران موجود بوده است        

تربيـت،  ( را از اين كتاب اقتباس كـرده اسـت           التواريخ  جامع  خواجه رشيدالدين اشعار خود در      
خـان يـا همـان شـنب غـازاني در             او همچنين ابيات زير در خصوص عمارت غازان       ). 32: تا  بي

  :داند كتاب ميتبريز را از اين 
  دـ    يكي داستان گفت خواهم مفي   كنون من به ارشاد خواجه رشيد   

  مـــ     كه برداشت آيين بخل و ست دل و كرم    ـغزان خان خداوند ع
  ز كرد          كه انسان نه كسري نه پرويز كردـــيكي قبه در شام و تبري

  دــش ارج شـــ رفعتد          فلك را برـهزاران تمن زر بدان خرج ش
  )327: 14965كاشاني، نسخة                                               (      
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تـوان گفـت خاتمـة     آيد، مـي   به دست ميشاهنامة چنگيزي با توجه به قرايني كه از منظومة        
  :گويد كه كاشاني مي چنان. كتاب پس از غازان و در دورة سلطنت اولجايتو بوده است

  )328:همان(سرايم صفات غزان  چه خوش مي   بين كه بعد از وفات غزان    وفا 
شـك بعـد از دور همـان،         توان گفت تاريخ اتمام كتـاب بـي         هايي كه مي    يكي ديگر از نشانه   

هاي پاياني كتاب، تخلص به نام مبارك سلطان خلداالله ملكه و             الجايتو بوده است، اينكه در ورق     
  :ر استخوردن بر وفات براد افسوس

  پرست ر كار دانا و يزدانــــ  به    ود جانشينم كه هست  ـبرادر ب
  )329:همان(كه فرخنده چهر و خدابنده نام      شادكام     شهزادهدار  انــــجه

در باب زندگي و شخصيت كاشاني اطلاعات فراوانـي وجـود نـدارد، امـا خـود شـاعر در                    
  .مس كاشاني خوانده است خود را شمس كاشي و در جايي ديگر ششاهنامه

  ي مفيدسؤاله در شعر دارم ــك   چنين گفت سلطان به خواجه رشيد    
  بيفزايدش پيش من جاه و آب    ويد جواب   ــــاگر شمس كاشي بگ
  :گويد يا در جايي ديگر مي

  كه خود پيشة او سخنراني است   دعاگوي شه شمس كاشاني است    
  )336: 1341مرتضوي،     (                                                     

صورت   كند و سال وفات او را به        الدين كاشاني خطاب مي     حمداالله مستوفي هم او را شمس     
 نظم كردة اوست، اما داد سخنورى    تاريخ غزانى . در اين دو سال در گذشت     «: نويسد  روشن نمي 

ديـوان جـوينى     محمـد صـاحب  نيءالـد بهادر قصيدة مصنوع به اكثر صنايع كه در مدح خواجه     
رسد منظور حمـداالله مـستوفي از ايـن سـال             به نظر مي  ) 737: 1364مستوفي،(» . گفته داده است  

مير دربارة وفات شمس كاشي بـه   خواند.  باشدتاريخ گزيده قمري يعني سال نوشتن كتاب     730
  ). 191: 3/1380ندمير،خوا(كند كه وفات او در زمان سلطان ابوسعيد بوده است  همين اكتفا مي

شمس .  و در بحر متقارب سروده شده است       شاهنامة فردوسي  به تقليد از     شاهنامة چنگيزي 
داند، چراكه بر اين باور است كه فردوسي از حاكمـان      كاشاني حتي خود را برتر از فردوسي مي       

ين خودكامه ستايش كرده است و او از افراد با دانـش و كارآمـدي همچـون خواجـه رشـيدالد                   
جـز    كند كه اگر فردوسي در دورة خواجه رشـيد بـود بـه              كاشاني اضافه مي  . ستايش كرده است  

  :كرد، چراكه كس ياد نمي خواجه رشيد از هيچ
  جز ياد تو ه نكردي بهــ  و گر ن ش و داد تو   ـــنبود آگه از دان

     بر تخت بخت تو بنده شدي  ده شدي ـو گر شاه محمود زن
  )334: 1341مرتضوي،(زدي ـاه جهان ساية ايـــــ پن  م موبدي    كه هم پادشاهي و ه
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بـر     بدانيم در آن صورت سـخن آقـاي تربيـت مبنـي            التواريخ  جامع   را بخشي از     شهنامهاگر  
شك يكي از ممدوحان شمس كاشي،        بدون.  اشتباه است  شهنامه از اشعار    جامع التواريخ استفادة  

 خـود  شاهنامة چنگيزيهايي از منظومة  او در قسمت. االله همداني است خواجه رشيدالدين فضل 
  :نامد را مريد خواجه رشيد مي
 د دل و جان آگاه اوـــ  مري اه او   ـمنم ساكن خاك درگ

  )همان(   از آنم به درگاه او ره نمود   از ابنا آدم چو او كس نبود 
 شـمس  پـذيري تأثير صورت مفصل   به قنبري وحيد تصحيح  به چنگيزي شهنامة كتاب مقدمة
فردوسي را بيان كرده است، چراكه كاشاني ادعـا داشـت            به او نگاه و  التواريخ  جامع از كاشاني

او همچنـين اشـاره     .  اسـت  شـاهنامة فردوسـي   كه اثري توليد كرده كه قابل رقابت و مقايسه با           
اد تـاريخ   االله همداني به فرمان غازان مأمور شد تا اسناد و مو            كند كه خواجه رشيدالدين فضل      مي

و  لخانـان ي در دربـار ا    يلاي خان بزرگ قوب   ندهي نما ترك و مغول را با كمك پولاد چينگ سانگ        
: 1399قنبـري ننيـز،   (ديگران به نثر گردآوري كند تا بتواند از روي آن يك تاريخ منظوم بـسازد                

 خلاصة بسيار مبتذلي از تـاريخ     «را   چنگيزي شهنامةمصحح كتاب همچنين نظر بلوشه كه       ). 73
خوانـده اسـت را رد   «ملخصي از يـك كتـاب عظـيم      «و نظر مرتضوي كه اين منظومه       » رشيدي

وجـه در     هايي در كتاب كاشاني وجود دارد كه بـه هـيچ            كند و بر اين عقيده است كه داستان           مي
تـر از   هـاي آن بـسيار طـولاني     ذكري از آن به ميان نيامـده اسـت و گـاه روايـت             جامع التواريخ 

  ). 79:همان(االله است  ه رشيدالدين فضلهاي خواج روايت
  

  تصويرسازي قدرت بين مغولان و ايرانيان در شاهنامة چنگيزي 
 و فرهنگـي  تـضاد   نمايـانگر  شـاهنامة چنگيـزي    در ايرانيـان  و مغولان بين قدرت تصويرسازي

طلـب     جنـگ  قـدرت  يك عنوان  به مغولان ،شاهنامة چنگيزي  در. است گروه دو اين بين سياسي
 برابـر  در مقاومـت  نمـاد  و مدافعان سـرزمين   عنوان  به ايرانيان كه ي درحال شوند،  مي داده نمايش
ة وسيل  به چنگيزي شاهنامة در مغولان قدرت  تصويرسازي .شوند  مي تصويرسازي مغولان تسلط

 هـا   آن. شـود   مـي  داده نمايش مغول فرمانروايان ديگر چنگيزخان، تولوي و   مانند هايي  شخصيت
. هـستند  ها  سرزمين فتح و تسخير دنبال به كه شوند  مي داده نشان قدرتمند روايانيفرمان عنوان  به

 از ترسـناك  و قـوي  توصـيفات ة  وسـيل   بـه  شـاهنامة چنگيـزي    در مغـولان  قدرت تصويرسازي
در ايـن تـصويرسازي بايـد       . شـود   مي ايجاد ها  سرزمين فتح و تسلط بر دي تأك و نظامي نيروهاي

  : ازاند عبارت اين عناصر نيتر مهماز . قرار دادعناصر مختلفي رو مورد توجه 
  ها شخصيت و نمادها. الف
 بررسـي . دارنـد  قدرت تصويرسازي در مهمي نقش ها  شخصيت و نمادها ،شاهنامة چنگيزي  در
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 و قـدرت  نمـايش  از بهتـري  درك تـا  كند كمك ما به تواند  ميشاهان    توران شير و  مانند نمادها
، شـاهنامة چنگيـزي    در قـسمت ابتـدايي       .باشـيم  داشـته  رانيـان اي و مغـولان  بـين  قدرتي تمايز
. پـردازد     هـاي ديگـر مـي         هاي چنگيزخان و مقابله با قبيلـه          الدين كاشاني به شرح دلاوري        شمس

دهد،     كاشاني تا قبل از بيانِ حملات چنگيز به ايران، از چنگيز تصويري خوب و مثبت ارائه مي                
رسد بـا وجـود مـدح چنگيزخـان و              شده توسط مغولان مي     اما هنگامي كه به ذكر شهرهاي فتح      

صورت مستتر و گاه آشكارا بـه دسـت           ها نيز گاه به     سپاهيان او تصويري از كشتار و جنايات آن       
كارگيري عبارات و تعابير بـا بـار معنـايي مثبـت چنگيزخـان را توصـيف        كاشاني، با به. دهد   مي
كند كه توانسته است ربع مسكون را به تـصرف              د مي عنوان كسي يا    كاشاني از چنگيز به   . كند    مي

 :كند  خود در آورد و او را با تعبير جهانگير توصيف مي

  سخن گفت خواهد ز چنگيزخان     كنون مستمع باش كين زند خوان   
  ان چگونه برآورد گردـــــز شاه  از كرد     ــكه او چون جهانگيري آغ

  ا ربع مسكون گرفت ـــچها كرد ت   به اندك زماني جهان چون گرفت    
  )22: 14965كاشاني،                 (                                               

. است غيبي سروش به مغولي حاكمان دادن  ربط مهم، هاي  مؤلفه از يكي كاشاني، انديشة در
 كـه  هستند برخوردار الهي موهبت اين از مغولي حاكمان كه دارد باور كاشاني ديگر، عبارت به
 شـاهنامة چنگيـزي   در مسئله اين. برسد ها  آن به دور چندان  نه آينده از اخباري خداوند سوي از

 بازرگانـان  محمـد خوارزمـشاه   سـلطان  اينكـه  از پـس  مثال، عنوان شود؛ به  مي تكرار بار چندين
 و غمگـين  بـسيار  خبـر  ايـن  از او رسـد،   مـي  چنگيـز  بـه  خبر اين و رساند  مي قتل به را مغولي

 شكايت و كند  مي لابه و زاري خدا درگاه به و رود  مي كوهي بالاي به سپس. شود  مي اندوهگين
 خداونـد  كه شود  مي ندا او به غيب عالم از هنگام، اين در. نمايد  مي خداوند به را محمد سلطان

  .است نموده ايران به حمله مأمور را او
 بـا  و خداونـد  نمايندگان عنوان  به مغولي، حاكمان كه دهد  مي نشان قدرت تصويرسازي اين

 اطلاعـات،  ايـن  براسـاس  و شوند  مي مطلع آينده اخبار از غيبي، سروش موهبت از برخورداري
 قـدرت  و مـشروعيت  تأييـد  بـه  قـدرت  تـصويرسازي  ايـن . دهند  مي صورت را خود اقدامات
  :كند مي كمك مغولي حاكمان
  لب و چشم غم و اندوه از خشك و تر     شب    سه و روز سه زاري كرد همي
  وشـــبگ زدانــــي ز را او دـــرساني سروش       خجسته واريــسوگ آن وز
  راستي رــــب وـــت هستي هـك شد روا    خواستي     مي كه ما از حاجت هر كه
  اصـــــقص توان بدادم تــــــبروك اص       ـــخ ارــك برين فرستم مي ترا
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  )95 :همان(بگير  سلطان تخت و افسر   سرو   ر    ـــبگي ايران ملك رو گفت به من
 به. است خداوند سوي از الهام با غيب عالم از آنان حاكمان، آگاهي  فره ابعاد از ديگر يكي

 شـاهنامة  در فـرّ  كـه  گونه  همان. است بوده شاهنامه تأثير  تحت كاشاني نيز اينجا در رسد  مي نظر
 همـين   نيـز  شاهنامة چنگيـزي   در سازد  مي گر  جلوه باطني و مادي شكل دو به را خود فردوسي
 نـدارد،  مـادي  صـورت  و است ايزدي لطف نماد فر باطني شكل از منظور. كند  مي صدق مسئله
 ظـاهر  هـا   آن مكتـسبة  هـاي   توانـايي  و قدرت در فقط كه فريدون و جمشيد در ايزدي فر مانند
 تواند  مي فر مادي شكل اما ،) 61  :1383 ارفسايي،رستگ(بيروني   شكل و صورت در نه شود،  مي

 ...و هـا   سـختي  و ها  جنگ هنگام در بزرگان و پادشاهان به غيبي الهام ازجمله گوناگوني اشكال
 شـخص  به غيبي  الهام شاهنامة چنگيزي  در فر نمادين و شكلي اشكال اين از يكي. باشد داشته
  :است ختا به حمله در چنگيز
  رخان بشسته دهــدي دو آب به     چنگيزخان   تمناجا اين كرد چو
  قرين دعايش اجابت با شد  كه    يقين   را او دــــش غيبي الهام به
  )106: 14965 كاشاني، (                                                      

رانـي بـه     فرهنگـي اي   عناصر انتساب براي تلاش ةالدين كاشاني دربار   بنابراين، ادعاي شمس  
.  در تـضاد اسـت      فردوسـي  ةشـاهنام پردازي قهرمانان خـود، بـا محتـواي           مغولان در شخصيت  

كشد و تلاشـي بـراي        عنوان يك اثر ادبي و تاريخي، قهرمانان ايراني را به تصوير مي              به شاهنامه
 بـا  كاشـاني  الـدين   شـمس ). 95: 1399قنبري ننيـز،   (ها ندارد  هاي مغولي به آن     تحميل شخصيت 

 و ايرانـي  هاي  ارزش براساس را ايلخان شخصيت تا كند  مي سعي ارزشي، مفاهيم اين از هاستفاد
 قـدرت  و مـشروعيت  مبنـاي  عنـوان   بـه  را مفـاهيم  اين و كند تعريف فرّ و خرد مانند مفاهيمي
 مؤلـف در    .اسـت  قـدرت  تـصويرسازي  نـوع  ايـن  در برانگيـز   تأمل نكتة. كند برجسته ايلخانان

داند و او را به خورشيد تابـان، شـير غرنـده و                  برتر از خانان ديگر مي     فضيلت چنگيزخان او را   
  :كند شمشير برنده تشبيه مي

     چو گردون گردان به جاه و منش     چو خورشيد تابان به داد و دهش 
  )37: همان (ر برنده بودـــ گهي جنگ شمشي   ر غرنده بود      ــدر آهنگ چون شي

داند، چراكه از نظر او، چنگيـز احتيـاجي بـه              مي وتخت  تاجيق  كاشاني همچنين چنگيز را لا    
  : استزخانيچنگتخت و نگين است كه عاشق  نيندارد؛ بلكه ا وتخت تاج

  ك ماية او نداشتــ   بدانش مل    ك پاية او نداشت  ــبه مردي فل
  ور لطف الهي بودــه منظـــ ك     س سزاوار شاهي بود    ــك كه آن

  چه حاجت كه پيدا كند احتياج       يق تخت و تاج  كسي كو بود لا



 67 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  )37: همان( كز او اين نجويد ورا جويد اين      كه خود عاشق اوست تخت و نگين 
درواقـع آنـان    . شدند  اي قائل مي    مورخان و نخبگان ايراني براي حكام مغولي امتيازات ويژه        

. كننـد    بـراي شـاه بيـان مـي        شهري يك سري خـصوصيات و وظـايفي را          در قالب انديشة ايران   
بستند تا بتوانند اين عنصر بيگانه در جامعـه را            نخبگان ايراني بايد همة تلاش خود را به كار مي         

شهري معرفي نماينـد كـه ايـن امـر در             مشروع جلوه دهند و آنان را در چارچوب انديشة ايران         
ين شـكل آنـان     تـر   توانست اشـكال مختلفـي هـم داشـته باشـد كـه مهـم                هاي مختلف مي    دوره
گري جايگاه معنوي     سازي حكام مغولي با پادشاهان باستاني ايران و جلوه          جويي و همسان    تشابه

  .پادشاه آرماني براي حكام مغولي و ايلخاني است
در بسياري موارد مورخان و نويسندگان دورة مغول حتي آنان كه در دربـار هـم بودنـد، بـا         

دنبـال ايـن بودنـد تـا           ترفندهاي بسيار ماهر و زيركانه به      هاي خود و با استفاده از       نوشتن تاريخ 
از يـك طـرف هـم       : هـا دو جنبـه دارد       نگاري  اين تاريخ . عناصر هويتي ايراني را برجسته نمايند     

دهند؛ از سويي ديگر هم با استفاده از  ها انجام مي خواستة مغولان را براي ثبت و ضبط تاريخ آن
لاي تـاريخ خـود و تـشبيه          و آوردن ابياتي از آن در لابـه        شاهنامة فردوسي هاي حماسي     ويژگي

 به سلاطين خوارزمشاهي مخصوصاً در هنگامي كه در مقابل مغولان ايستادگي شاهنامهقهرمانان 
سازي گفتمان هويت ايراني و برانگيختن حس غـرور ايرانـي و ايجـاد                كنند موجب برجسته    مي

  . شود ها مي همگرايي در بين آن
: توان در چارچوب ذيل قرار داد اد و عناصر سازندة گفتمان هويت ايراني را مي  ترين ابع   مهم

ميـراث  . 3،  ...شـهر و    زمين، ايران   ايران(سرزمين  . 2،  )آيين، زبان ملي و دين    (ميراث فرهنگي   . 1
  .تاريخ. 4، )عدالت(سياسي 

سازي بـا    جويي و همسان    الدين كاشاني براي تمجيد و ستايش مغولان، از شيوة تشابه           شمس
او عبور هلاكوخان از رود جيحون را به عبـور          . كند   استفاده مي  شاهنامهها و قهرمانان      شخصيت

هاي  دهد كه او حاكمان مغول را با شخصيت        اين تشبيه نشان مي   . كند  خسرو از آب تشبيه مي      كي
الـدين    مسش ـ .دانـد   ها را داراي فره ايزدي مي       كند و آن     مرتبط مي  شاهنامهاي و قهرمانان      افسانه

كاشاني در تصويرسازي حاكمان مغول و ايلخاني، پيوندي بين آنان و پادشاهان باسـتاني ايـران                
ها را بـا پادشـاهان    دهد كه او آن   داند كه نشان مي     ها را داراي فره ايزدي مي       او آن . كند  برقرار مي 

منظـور تمجيـد و       درواقع، اين تصويرسازي بـه    . كند  هاي ايراني مرتبط مي     باستاني ايران و ارزش   
  :شود هاي ايراني استفاده مي ستايش مغولان و برقراري پيوند بين آنان و ارزش

  )218: همان(ز آمو به تاريخ خانون گذشت      خسرو از رود جيحون گذشت   چو كي
صورت   كاشاني به .  به داستان غازان و عدالت او اختصاص دارد        شاهنامة چنگيزي بخشي از   
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طوري كه او  كند به  زمين ياد مي    عنوان پادشاه ايران    خان به   ل و كرم و داد غازان     آميزي از عد    مبالغه
  :داند كه جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد را همچون مهدي موعود مي

     جهان كرده پاكيزه از عار و عيب   كه آمد برون همچو مهدي ز غيب 
  س نديدــتر ك تكزان بتر و زش    ه جايي رسيد    ـچو ظلم و خرابي ب

  )39و 40: همان(ي بوم مأواران و ــــگاه شي وطن   زمين گشت هر مرز و بوم      به ايران
كند مخاطـب بايـد       شمس كاشاني معتقد است براي درك همة اين اوصافي كه از غازان مي            

ن بر اين   او همچني . خان و پادشاهان باستاني ايران از نظر رفتار و گفتار مقايسه نمايد             ميان غازان 
هاي بسياري گذشته است بـه همـين دليـل مورخـان و                 اعتقاد است از دوران شاهان كياني سال      

  : گونه نبوده است  درواقع اينكه يدرحالاند  شاعران بر آن چيزهاي زيادي افزوده
   برابر كنيانــسخنش  همه با ـــكــــاه باور كني          گ تو اين گفته آن

  اند ربوده افزودهــر چند بـــــاند          اگ ون بودهـشنيدي كيان را كه چ
  ي حالـ درستخاطر هـبد ـــــ     نمان  ت بسيار سال   ـزعهدي كه بگذش

  ج عقلـادشاهان نه بر نهــاز آن پ     ان است نقل     ــرو بسي داست ازآن
  بندخان م ب را زياد غزانــــرا داد پند          كه لـــدان م حكيمي سخن

  زحالي سخن كو كه هستي در آن  وان          ـــــزآينده و رفته قصه مخ
  )40:همان(                                                                           

  ماجراها و رويدادها. ب
 و لانمغو بين قدرت روابط دهند،  مي رخ چنگيزي شاهنامة در كه ماجراهايي و رويدادها تحليل
 مهمـي  نقش ها  شكست و ها  پيروزي ها،  جنگ مانند ماجراهايي بررسي. كند    را بازگو مي   ايرانيان

ــدا از ســلطان . دارنــد سياســي و فرهنگــي تــضادهاي و قــدرت تــصويرسازي در كاشــاني ابت
كنـد، امـا هنگـامي كـه            عنوان شاه توران ياد مـي       عنوان پادشاه ايران و از چنگيز به        خوارزمشاه به 

). 127: همـان  (خوانـد  كند او را شهنـشاه ايـران و تـوران زمـين مـي            يز ايران را تصرف مي    چنگ
اي از سـوي خداونـد          كاشاني از زبان چنگيزخان در خطاب به سلطان محمد، پادشاهي را هديه           

خواهد تـا       داند و در ابتداي كار با لحني دوستانه و محترمانه از سلطان محمد خوارزمشاه مي                  مي
هـا و    د با هم ابتدا زمينة روابط تجـاري را برقـرار كننـد و بعـد از آن در مقابـل شـرارت                 با اتحا 
  :ها بايستند  ناامني

   مرامسخرد ـــــو حق بود ياور مرا         همه مملكت شــــبه توران چ
  جا دشمنم ت در هيچــه توران منم         نمانده اســـــبه ايران تويي و ب

  اراست بايد با جان و داد ــــــ    بي   ه ما هر دو داد  چو يزدان جهان را ب
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  ها ايمن از شور و شر ود راهـــ  ب م با يكدگر       ـــچو ما دوست باشي
   سان بهشت د روي هامون بهــ كن       كشاورز هر جا به كار و به كشت  

  )93: همان(                                                                         
تـازد كـه چـرا در مـاجراي اتـرار             اما در ادامه كاشاني بـه سـلطان محمـد خوارزمـشاه مـي             

  :داري نكرده و با كشتن تجار مغول خطاي نابخشودني مرتكب شده است خويشتن
  رار با لشكر آرام داشتــــه اتـــــت          بــــق نام داشــــاميري كه اينالج

  ر چو عوج و عنقـــــــق          سري پرتكبـــــ بد اينال جز خويشان سلطان
  انـــــــچن رد آنــــان          بدو التفاتي نكــــــــرو كه يك مرد بازرگ ازآن

   هـــــ    به دست آيدش جمله ناخواست      خواست كان خواسته دگر زان كه مي
  )93: همان(                                                                                     

هـاي مغـولان داده     فردوسي وجهي حماسي بـه جنـگ       شاهنامةكاشاني همچنين به تقليد از      
از اين شيوه سود برده است و در آن قوتله          ) ختا(خان با لشكر شاه خطا        وي از رزم قوتله   . است

  :كند توصيف مي...  ورعدوبرقرا با عبارات نهنگ، 
   وي از كوس و تيغرعدوبرق  كه بد    غ      ـــره ميـــز دريا برآمد يكي تي

      تو گفتي كه جنگ نهنگ است و ديو   و   ـــــر و غريـ سو برآمد نفيزهر
  و در انجمن مشعله ــان چــــه          درفشـــــه قوتلــــان سپـبد اندر مي

  )33: همان(                                                                                
 شـاهنامه هـاي   ها را به قهرمان    او بارها آن  . كند  شمس كاشي از پسران چنگيز هم ستايش مي       

  :سرايد كند؛ ازجمله در وصف تولي مي همچون رستم تشبيه مي
  )115: همان(سپاهي كه بودش تولي پيش رو            كه بردي زرستم بمردي گرو 

نگـاري، عمـدتاً تـلاش كـرده تـصويري            سرايي و شاهنامه    كاشاني به تقليد از سنت حماسه     
الـدين خوارزمـشاه را       او مخصوصاً جـلال   . هايش ترسيم كند    حماسي از قهرمانان ايراني روايت    

  :ستايد مي
  ه مردي نبودش به گيتي همالـــ  ب   م جلال    ـلقب داشت سلطان اعظ

  عهد سلطان محمد بد او يـــــ   ول د بد او     ــــــبه تأييد يزدان مؤي
  ون او به ايران نبد مهتري ـــ  كه چ كري      ـ سو بر او گرد شد لشزهر

  ) 120: همان         (                                                                
الـدين در برابـر سـپاه مغـول بـه               لكند كه جلا       اشاره مي  618كاشاني به نبرد پروان در سال       

الدين در اين نبرد        كاشاني پيروزي جلال  . هاي فراواني به خرج داد        رهبري قُوتُوقُو نويان رشادت   
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  :را با رنگ و لعاب حماسي به تفصيل روايت كرده است
  شة كارشانـــرد انديــــان            همي كـكارشـوتو زپيــــد قــــفرومان

  وس كوشـــالة كـروش            شد آزرده از نـان خـــــ سلطبرآمد زمردان
  ه كلـــــاز برد بـول            كه تا نسلشان بــــرد مغـــــدرآورد لشكر بگ

  تــن را بكشـ  زبيچارگي خويشت      ت     ـ كه آن روز بنمود پشكس آنهر 
  ارـــــد دمـــقو برآم زمردان قوت ار           ـــشم  مغل كشته شد بيرو نيازا

  زخشمش بگرديد رنگ از رخان     ان        ـــچو زين آگهي يافت چنگيزخ
  )121:همان(                                                                                

روز شب پنداشت و در شتاب شـب را  «چون اين خبر به چنگيزخان رسيد، به گفتة جويني   
الـدين      چنگيزخان و سلطان جلال   ). 212: 1385جويني،  ( » رفت شناخت و دو كوچه مى     ز مى رو

سبب پراكندگي سپاهيان، سلطان      در ساحل رود سند به هم رسيدند و پس از نبردي سهمگين به            
الدين شكست خورد تصميم گرفت تا از رود سند عبور نمايد و بـه گفتـة جـويني چـون                 جلال

چنگيزخان با ديدن اين صحنه از تعجب دسـت         ). 213: همان( باد برفت    برق بر آب زد و چون     
  :»از پدر پسر چنين بايد«: گفت بر دهان نهاد و به پسران خود 

  چو او را چنان ديد چنگيزخان         به رسم مغل دست زد بر دهان
  ان نزايد به گيتي پسرـــس بر او آفرين كرد و گفت از پدر        برين

  )123: 14965كاشاني،                                                 (       
عنوان پادشـاه جهـانگير و سـلطان     الدين با گرجيان نيز از او به  كاشاني در نبرد سلطان جلال 

  :داند  كند و او را در شجاعت برتر از رستم مي  دين ياد مي
  د بسيارشان در كمينــــان دين            بخستنـــــسپاه جهانگير سلط

  )152: همان(اگر ديدي آن جنگ را پور زال            ببوسيدي او دست سلطان جلال 
  
  نوشتاري سبك و زبان .ج

 شـود كـه       باعـث مـي    هـم بـه نوبـه خـود        شاهنامة چنگيـزي   در نوشتاري سبك و زبان تحليل
 استفاده بررسي. داين منظومه ترسيم شو    در سياسي و فرهنگي تضادهاي و قدرت تصويرسازي

 توانـد   مي قدرت تصويرسازي بر ها  آن تأثير و جملات ساختار خاص، عبارات و اصطلاحات از
 ...و مـتن  سـاختار  واژگـان،  قالب در متن توصيف است معتقد فركلاف نورمن. باشد تأثيرگذار
 در مورخــان نيــز ايلخــاني عــصر در .)170: 1379فــركلاف، (گيــرد مــي قــرار بررســي مــورد
 بـه كـار    ايـران  شـاه  ناميـدن  براي عبارات ها،  واژه قالب در ايراني هويت گفتمان سازي  هبرجست
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  . برند  مي
 و شـوند   مـي  قائل تفاوت ديگري و خودي بين ها  گفتمان كه هستند معتقد نيز موف و لاكلا
 و نمودهـا  ايـن  كـه  سازند  مي برجسته را خود هاي  قوت و دهند  مي بروز خود از مثبتي توصيف
 و مغول دورة ينگار  خي تار در درباري مورخان از برخي ها  محدوديت رغم  علي را سازي  برجسته
  .شاهديم نيز ايلخاني
 مغـول  عـصر  در شـد  فتـرت  و ركود دچار تاريخي هاي  حماسه به توجه كه اي  دوره از بعد
 گـسترش  كنـار   در .هـستيم  شـاهنامه  و فردوسـي  بـه  نگـاران   تاريخ توجه و رونق شاهد دوباره
 ايـن   علت . شد  خاصي نشان داده   توجه هم منظوم نگاري  مغول، به تاريخ   عصر در نگاري تاريخ
 توان  مي  همچنين .بدانيم عصر اين و حكام  وزرا نخبگان و  هاي  تشويق و بايد حمايت  نيز را امر

 نگـاري   تـاريخ  با مغولان نسبي آشنايي را مغول عصر در منظوم نگاري  تاريخ رشد دلايل از يكي
 سـرى  تاريخ اينكه شد يا مي تدوين منظوم صورت  به ها  بيليك از قسمتي كه  ت؛ چنان دانس منظوم
   )6: 1383مغولان، سري تاريخ(دانست  منظوم تاريخ يك توان مي را مغولان
 است داده رخ مغول دوران در كه فردوسي هاي حماسه در كه اي تازه شوروشوق به توجه با

 يـك  شـود،  شـناخته  جديـد  سلـسلة  شدن  فارسي امن به است ممكن آنچه در متون اين نقش و
 از هـا  آن .اسـت  چگونـه  جويني برادران همچون افرادي نقش آيد كه    مي به وجود  اساسي سؤال

 تـاريخ  در هـم  جـويني  خـود  ).Mellvile,2016: 202 (كردند مي حمايت دانشمندان و مورخان
شـاهنامة  تـأثير      هـم تحـت    االله    خواجـه رشـيدالدين فـضل      .اسـت  كرده استفاده شاهنامه از خود

لاي حـوادث تـاريخي دورة مغـول از اشـعار حماسـي و                او در لابـه   .  قرار داشته است   فردوسي
براي نمونه خواجـه در رويـارويي هلاكـو بـا خليفـة عباسـي               . كند     استفاده مي  شاهنامهپهلواني  

  :پردازد   به رجزخواني ميشاهنامهشيوة  به
  ورشيد تابنده پنهان بودـه خــكاه چندان بود        ــــدرخشيدن م

  ي به بالا چو شير آرمتـــه زير آرمت        زپستـزگردون گردان ب
     در آتش نهم شهر و بوم و برت نمانم كسي زنده در كشورت     

  )998: 1373همداني، (                                                       
سـازي ميـان ايرانـي و انيرانـي             اه فكري فردوسي غيريـت     در دستگ  ازآنجاكهگذشته از اين،    

-46: 1383معينـي علمـداري،   (آمـد       مبناي اولية وحدت سرزميني و هويت ايرانيان به شمار مي         
توانست الگوي مناسبي براي ادبا و مورخان ايرانـي    ، در عصر استيلاي مغولان بيگانه نيز مي    )45

 هويـت ايرانـي در ايـن دوره، ارجـاع بـه فردوسـي و                قرار گيرد؛ بنابراين در بازنمايي گفتمـان      
 تأثيرات  شاهنامهبر همين مبنا بود كه. توانست نمادي از هويت ايراني تلقي گردد          او مي  شاهنامة
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از اين اشاره شـد،       هايي كه پيش      بر نمونه   علاوه. نگارانه داشت     مستقيمي بر متون تاريخي و تاريخ     
وصاف در گزارش نبرد با سـپاه مـصر و شـام اشـعار           . ره كرد توان به وصاف اشا       براي نمونه مي  

مثابـة جنـگ بـا تازيـان توصـيف            كند و نبرد غازان با مصريان را بـه             نقل مي  شاهنامهفراواني از   
  :كند  مي

  ركس كمر بر ميانــت كيان            به فرياد هــدر شهر ايران و پش
  هر هاماورانــايندة شـــــدران            گشــازنــــــربايندة شاه م

  )411/4: 1338وصاف،                                                        (
 دوره ايـن  در درواقع. كردند تلاش بسيار ايراني هويت بازيابي براي ايلخاني دورة مورخان
 دهدا سـوق  نگـاري   تـاريخ  بـه  سـلجوقي  دورة نويـسي   نامه  سياست حوزة از شهري  انديشة ايران 

 جـاي   بـه  را شـهري   ايران سلطنت نهاد تا هستند درصدد چراكه ؛)95: 1382زاده،  حسن(شود    مي
شـود   حفـظ  هـم  ايرانـي  هويـت  سياسـي  قـدرت  بـه  بخشيدن  وحدت با تا نمايند احيا خلافت

 امـا  بودنـد،  دربـار  در اينكـه  بـا  جـويني  همانند مورخان از برخي نيست جهت  بي .)76:همان(
 فرهنـگ  بـا  بيگانه حكام دادن  آشتي درواقع. بودند داده قرار خود كار توردس در را ستيزي  مغول
 تـاريخ  در دليل همين به. بود ايراني فرهنگ استمرار و حفظ براي ها راه ترين  مهم از يكي ايراني
  .)65: 1382اللهياري،(گرفت  قرار موردتوجه بسيار جويي تشابه التواريخ جامع و گشا جهان

سـازي گفتمـان      وضوح برجسته   توان به   گرچه در دربار مغول بود، مي      عطاملك جويني هم ا   
همـين خـود    .  مـشاهده كـرد    گـشا   تاريخ جهان در  ... هويت ايراني را در قالب عبارات، ابيات و       

عنـوان بيگانـه و       او در جايي از مغولان تحـت      . عاملي است تا جويني را ستايشگر صرف ندانيم       
الدين خوارزمـشاه را هـم كـه در           و جلال  افراسياب توراني جويني چنگيز را به     . كند  گدا ياد مي  

 همچـون رسـتم، سـهراب و اسـفنديار تـشبيه            شـاهنامه كند به افـراد         برابر مغولان ايستادگي مي   
 :گويـد   او مي.خوبي مشاهده نمود  توان در نبرد پروان به      سازي جويني را مي     اين برجسته . كند  مي

جـا نقـل      دند و سلطان بازگشت و ذخاير بسيار بـدان        لشكر مغول كوچ كر     شبى  شب درآمد نيم  «
 فرمود و با پروان مراجعـت نمـود و           فرمود و ذخاير خزائن استخراج كرد و بر لشكر تحصيص         

  : و التيام و انتظام احوال سلطان معلوم رأى او شدچون اين خبر به خدمت چنگيزخان رسيد
   كشتى بر آباب        كه افكند سهراب ـــخبر شد به نزديك افراسي

  )478: 1385جويني،(ان ديدگان از در كارزار ـــز لشكر گزين شد فراوان سوار         جه
 .دهـد  ينشان م  سهرابدر برابر ابي انتخاب افراسي خود را برامي تصميني جو ت،ي ب نيدر ا 
ه كردن چنگيز به افراسياب ازسوي جويني، در ذكر نبرد پروان بسيار معنادار اسـت؛ چراك ـ             تشبيه

افتـد، افراسـياب      قبـاد اتفـاق مـي       اولين رويارويي افراسياب و رستم كه در زمان جنگ او با كي           
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رود، امـا     تـن بـا رسـتم مـي         بـه   دليل توهم و حس خود برتربيني كه در خود دارد به جنگ تن              به
شود و درنهايت نيز با اقبال و شـانس از دسـت رسـتم فـرار      شكست تحقيرآميزي نصيب او مي  

خواهـد   يني نيز با يادآوري اين شكست تحقيرآميز و پيونددادن آن با نبرد پروان مـي   جو. كند  مي
الدين شكست سـختي خـورده؛        نتيجه بگيرد كه چنگيز با آن همه سپاه و لشكر از سلطان جلال            

كننــد  ز آن يــاد مــيتــرين ناكــامي مغــولان هــم ا ان بــزرگعنــو شكــستي كــه برخــي از آن بــه
  )2/917: 1366بارتولد،(

بر   بدين معني كه هر گفتمان علاوه     . نظرية گفتمان با دو روية اثبات و نفي مواجه هستيم          در  
. رانـد  باشد، در عين حال گفتمان رقيب را نفي يا به حاشـيه مـي         دنبال اثبات خودش مي     اينكه به 

هويت چيزي نيست جز آنچه آدمي بـا اسـتفاده از آن خـود را از ديگـري متمـايز و كيـستي و                        
كند و اين شناخت از خودي و غير خودي جز در پرتـو               ا در پرتو آن تعريف مي     چيستي خود ر  

 ).12: 1384تاجيك،(پذير نيست  يك فرايند معناسازي امكان

به همـين   . است هاي شرقي به قلمرو ايران، يادآور هجوم تورانيان         هجوم مغولان از سرزمين   
رنـد مغـولان نماينـدة تـوران زمـين          گي  دليل هنگامي كه مغولان در برابر خوارزمشاهيان قرار مي        

احمد نسوي بارهـا   محمدبن. شود است و در تفكر مورخان انيران يا هويت غير خودي تلقي مي        
: بـرد   عنوان سپاه اسلام نام مي      الدين تحت   كند و از سپاه جلال      عنوان كفار ياد مي     از مغولان تحت  

نـسوي  ). 93: 1384نسوي،(» كفار به صولت خود مغرور و به تفريق جموع اهل اسلام مسرور           «
دنبال آن نيست تا يك هويت ديگري را برجسته كنـد، بلكـه ايـن مـسئله در همـان                      در اينجا به  
  . كشاندن گفتمان مغولاني است حاشيه راستاي به
 نيـز  را كـشور  مانـدگي   عقب و ساماني  نابه علل و نامد  مي خارجي دشمنان را مغولان نسوي

 گفتمـان  راندن  حاشيه  به دنبال  به اينكه عين در نسوي. داند  مي ولمغ حملة ناگوار فجايع و وقايع
 خيانـت  الـدين    جـلال  سـلطان  بـه  هم خودي گفتمان درون در كه افرادي از است، خودي غير

  .)85: 1370نسوي،(كند  مي كردند، انتقاد فراهم سلطان براي را رنج و سختي موجبات و كردند
با استفاده از تشبيهات و توصيفات، تـصويرسازي        الدين كاشاني     ، شمس شهنامة چنگيزي در  

او بـا توصـيف شـاهان تـاريخي و     . دهد دادن پيروي از الگوها انجام مي  وسيلة نشان   قدرت را به  
كنـد   جناح نظامي مغولي، شاهان تاريخي ايرانـي قـدرت و مـشروعيت حكومـت را تأييـد مـي                

، شـهنامة چنگيـزي    هـاي تـصويرسازي قـدرت در        يكـي از نمونـه    ) 1400شمسي و شـاطري،   (
 :عنوان مثال، در بيت زير به. تصويرسازي قدرت غازان است

 چو سلطان بر خوي آن پادشاست     كه جز نام نيكو به نيكي نخواست

    نه پند به صد قرن همتاي خويش   به داد و بدانش چو آباي خويش   
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  )288: 14965اشاني، ك(                                                             
 با استفاده از تشبيهات و توصـيفات، تـصويرسازي          شهنامة چنگيزي الدين كاشاني در      شمس

اين تصويرسازي قـدرت    . دهد  دادن پيروي از الگوها و رهبران انجام مي         وسيلة نشان   قدرت را به  
 هـاي فرهنگـي و      ها در داستان كمـك و نقـش تفـاوت           به تأثيرگذاري و تعاملات بين شخصيت     

   .كند تاريخي بين مغولان و ايرانيان را برجسته مي
  

   چنگيزيةبررسي تضادهاي فرهنگي و اجتماعي بين مغولان و ايرانيان در شاهنام
وضـوح نمـايش    ، تضادهاي فرهنگي و اجتماعي بين مغولان و ايرانيـان بـه           چنگيزي ةشاهنامدر  

تـوان مـشاهده        مـي و اجتمـاعي    هاي فرهنگـي      در برخي از جنبه   را  اين تضادها   . داده شده است  
 ةشـاهنام در . مغولان و ايرانيان داراي ساختارهاي اجتماعي متفاوتي هـستند عنوان مثال     نمود؛ به 
شـود،    طلـب نـشان داده مـي         تـسلط  ةعنـوان يـك جامع ـ     ، ساختار اجتماعي مغولان بـه     چنگيزي
ول متمدن نمايش داده    ها و اص     با ارزش  ةعنوان يك جامع    ساختار اجتماعي ايرانيان به    كه يدرحال
تواند به تضادهاي فرهنگي و اجتماعي بـين ايـن دو             اين تضاد در ساختار اجتماعي مي     . دشو  مي

  .  متفاوتي هستندورسوم آداب مغولان و ايرانيان داراي .گروه اشاره كند
 مربـوط بـه ايـن سـبك         ورسوم  آدابرو داشتند و از       طور كلي سبك زندگي كوچ      مغولان به 
 متناسـب بـا    ورسـوم   آدابعنوان يك جامعه، زندگي ثابت و         ايرانيان به . كردند   مي زندگي پيروي 

 نـشان از تفـاوت در نحـوة زنـدگي و            ورسـوم   آدابهـا در      اين تفاوت . اين نوع زندگي داشتند   
در تصويرسازي قـدرت در قيـاس و تحليـل فرهنگـي و             . ساختار اجتماعي بين دو گروه است     
ايـن  . گيرنـد   زمـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي           ر مغـولي هـم    اجتماعي، الگوهاي مذهبي و عناص ـ    

منظور ارتقاي مقبوليـت و تأثيرگـذاري بيـشتر در مخاطبـان مـسلمان و ايرانـي                   تصويرسازي به 
   .گيرد صورت مي

در ذكـر   . كنـد   بر چنگيز، گاهي از اجداد او نيز به نيكي ياد مي            اش علاوه   شاهنامهكاشاني در   
اين تـشبيهات و    . كند  كند و او را با مريم مقدس مقايسه مي          شبيه مي آلان قوا، او را به نور خدا ت       

  :دهد عنوان فردي مقدس و متعالي جلوه مي دهد كه كاشاني آلان قوا را به ها نشان مي مقايسه
  راد از نهال است نور خداـــــوم است آلان قوا        مــــعبرات زب

  ش از نور پي شوهريد آبستنـچنان دلبري        ش م خدا آنـــبه حك
  وا همچنان بگرويـــــريم اگر بشنوي        با آلان قـــــحكايات م

  ران يكي بد به تورـوي از باد شد حامله وين زنور         يكي بد به اي
  )23: همان                                                                           (
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هـاي فراوانـي    كند كه به آلان قـوا تهمـت   ت رايج مردم را نيز ذكر مي    در ادامه، كاشاني نظرا   
گفـت كـه    كردنـد، مـي   آلان قوا در جواب كساني كه به مشروعيت فرزندانش شك مي         . زدند  مي

ايـن نـشان    . اجداد او داراي فر الهي بوده و در نتيجه فرزندي از نور پاك به او عطا شده اسـت                  
تا مشروعيت فرزندانش را تأييد كند و از ارتبـاط خـانوادگي            كند    دهد كه آلان قوا تلاش مي       مي

  . كند خود با اجداد مقدس خود استفاده مي
االله همداني نيـز دربـارة مغـولاني كـه از نـسل آلان قـوا                  همچنين، خواجه رشيدالدين فضل   

دهد كـه در نظـر خواجـه          اين نشان مي  . ياد كرده است  » شجرة منقح و روشن   «عنوان    هستند، به 
اي مقدس و پـاك شـناخته     عنوان شجره    از نسل آلان قوا به      االله همداني، مغولان    الدين فضل رشيد
  )223: 1373االله، رشيدالدين فضل(شوند  مي

ها و رهبران براسـاس       سازي شخصيت   شود كه در فرهنگ ايران، مقدس       بنابراين مشاهده مي  
سازي   رهنگ مغولان، مقدس  كه در ف    گيرد؛ درحالي   هاي ديني و فرهنگي ايراني صورت مي        ارزش

  .شود هاي مقبول مسلمانان انجام مي ترازي با روايت ها بيشتر براساس هم شخصيت
تواند در تصويرسازي قدرت و تعاملات بـين          هاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان مي        تفاوت

گـي  هـاي فرهن    عنوان مثـال تفـاوت      ها و شعرها نقش مهمي ايفا كند؛ به         اين دو گروه در داستان    
هـا و     تواند در تصويرسازي قدرت بين مغولان و ايرانيان تأثيرگـذار باشـد؛ مـثلاً در داسـتان                  مي

كـه ايرانيـان    شـوند، درحـالي       عنوان قدرتمندان و فرمانروايان تصويرسازي مـي        شعرها مغولان به  
  . عنوان مردم عادي و متكي به فرهنگ و هنر تصويرسازي شوند به

ويـژه تحـت فرمانـدهي چنگيزخـان،          ها و اقدامات مغـولان، بـه      ، رفتار شاهنامة چنگيزي در  
دهـد    اين توصيفات نشان مـي    . شوند   بر كار توصيف مي     عنوان يك گروهي قدرتمند و مسلط       به

منظور تصويرسازي قدرت و تأثير خود در جامعـه، رفتارهـا و اقـداماتي را انجـام                   كه مغولان به  
  . دهد ها را نشان مي دهند كه قدرت و تسلط آن مي

. ها و شهرها اسـت      ، تسلط و تسخير سرزمين    شاهنامهيكي از رفتارها و اقدامات مغولان در        
ها و تسخير     دنبال تسلط بر سرزمين     عنوان يك گروهي كه قدرت و تأثير بالايي دارند، به           ها به   آن

رت دهد كه مغولان توانايي تسلط و تسخير را دارند و قـد             اين اقدامات نشان مي   . شهرها هستند 
 شـامل   شـاهنامه ديگر رفتارهـا و اقـدامات مغـولان در          . گذارند  خود را در جامعه به نمايش مي      
دنبـال قـدرت و       عنوان گروهي كه بـه      ها به   آن. هاي مردمان است    تسخير و غارت منابع و ثروت     
ايـن  . كننـد  هـا را غـارت مـي    زننـد و آن  هاي مردمان دستبرد مي ثروت هستند، به منابع و ثروت    

منظـور تـصويرسازي قـدرت و تـأثير خـود، از منـابع و                 دهد كه مغـولان بـه       ت نشان مي  اقداما
  .دهند كنند و قدرت خود را نشان مي برداري مي هاي ديگران بهره ثروت
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هاي محققـان و نويـسندگان مغفـول مانـده باشـد، بازتـاب                مسئلة مهمي كه شايد در نوشته     
 كـه ايـن رفتـار، واكنـشي در برابـر            خشونت و قساوت مغولان توسط مورخان اين عصر است        

رسد برعكس، ايـن عمـل بيـشتر          مغول دانسته شده و بايد تأمل بيشتري شود؛ چراكه به نظر مي           
عنـوان    ، رفتارها و اقدامات مغولان بـه      شاهنامة چنگيزي در  . براي تأييد حاكميت آنان بوده است     

دهـد كـه مغـولان        ياين تصويرسازي نشان م ـ   . يكي از موضوعات مهم تصويرسازي شده است      
دليل داشتن تـأثير   اين تصويرسازي به. شوند عنوان يك قدرت نظامي قوي و خشن تصوير مي     به

هـا حملـه      هايي كـه مغـولان بـه آن         پذيري قوم مغلوب و عدم مقاومت سرزمين        قوي در اطاعت  
  . كنند، بسيار مهم است مي

عنوان مثال نويـسندگان   ت؛ بهاي كه موردتوجه محققان و نويسندگان هم قرار گرفته اس           نكته
كننـد كـه      تبريـزي اشـاره مـي      احمـد  نامـة   شهنشاه در ايرانيان و مغولان جايگاه مقاله به ارزيابي  

 براي موجب خشم بازماندگان چنگيز نـشود، نقـد مغـولان را           نامه شهنشاهتبريزي شاعر منظومة    
: 1392گـوهري، (يان كرده اسـت     با استفاده از ابزار بلاغي و زباني و همچنين در لفافه و پنهان ب             

 نمادي عنوان  به را مغولان قساوت و خشونت اين عصر اين اين در حالي است كه مورخان      )68
  . كنند مي توصيف آنان نظامي قدرت عظمت و صلابت از

. داننـد   مـي  جهانگيران ساير و مغولان صلابت و قدرت نشانگر عنوان  به را رفتارها اين ها  آن
دارد  هـايي   سرزمين مقاومت عدم و مغلوب قوم پذيري  اطاعت در مهمي نقش تصويرسازي اين
 در مغـولان  قساوت و خشونت تصويرسازي ديگر، عبارت   به .كنند  مي حمله ها  ن  آ به مغولان كه
 حاكميـت  انـد   توانـسته  خـود  آميز  خشونت رفتارهاي با مغولان كه دهد  مي نشان ها  سرزمين فتح
  .كنند تثبيت را خود

رغم تمجيد و ستايش مغولان، در جريان گزارش هجـوم آنـان بـه                كاشاني علي الدين      شمس
البته او در اين قسمت بيشتر از كنايـه،  . پردازد    شهرهاي ايران به نقد مغولان و رفتارهاي آنان مي        

كاشـاني در اينجـا هـم بيـشتر بـه        . گويد    عبارتي به شكل مبهم و در لفافه سخن مي          استعاره و به  
كاشاني در ذكر هجوم مغولان به شهر فناكت . تازد نه خود شخص چنگيزخان  يسپاهيان مغول م

  :سرايد كه تر و خشك را به پاي هم سوزاندند و موجي از خون به راه انداختند  مي
  ر بود بازاري از لشكريـــــ  اگ گري        ها كه كردند ياغي چو آن
  ج خون آمدند  همه غرقه در مو اكت برون آمدند      ــــزشهر فن

  ل فناكت فناـــد زاهـــــ برآم دند نه آشنا       ــــــنه بيگانه مان
   زيدند و بسـ  كه بهر حشر برگ  ر چندكس    ـــنماندند زنده مگ

  )103: همان(                                                                 
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ه قتل و كشتار هـزاران نفـر از مـردم شـهر و              دربارة تصرف بخارا توسط مغولان، كاشاني ب      
دهد كه در بخارا رخ       او توصيف و شرحي دردناك از وقايعي ارائه مي        . كند  بردگي بقيه اشاره مي   

كند و هدف حملة چنگيـز        او به سخنان چنگيز در مسجد جامع شهر بخارا اشاره مي          . داده است 
سـادگي از وقـايعي كـه         تواند بـه    ني نمي حال، كاشا   بااين .كند  عنوان خشم الهي توصيف مي      را به 

خصوص دربارة زنـان      او به شرح دردناك اين وقايع، به      . مغولان در بخارا انجام دادند عبور كند      
او از اينكـه  . دهـد   كند و اين تجاوزات را در منظومة خود بازتاب مـي            و كودكان شهر، توجه مي    

  :دهد و تأثر از اين وقايع را نشان مينشيند  اند، به سوگ مي وطنانش در اين شهر خوار شده هم
  جا ماند و ني جانور ان بهــــج        نه بي به يك روز شد سوخته خشك و تر 

  ان سياهي نماندــــجز دود از ايش درون يك سپاهي نماند        بهـــبه شهر ان
  ودــــــاد بــــون سرو آزاد بود        كزو مرد بيگانه دلشــــبسي زن كه چ

  د ــــد         بسا گل كه از بخت بد خار شـــــوار شــــسا نازنينا كه او خب
  )107: همان      (                                                                        

نصيب   تيغ نقد كاشاني البته به مغولان محدود نشد، بلكه سلطان محمد خوارزمشاه را نيز بي          
دنبال فكر    جاي اينكه براي دفاع از خوارزم به         كه به  كند يمكاشاني سلطان را سرزنش     . نگذاشت
  :اي باشد فقط كوشيد كه خود را نجات دهد  و چاره

  ي پر نهيب و سري پرشتابــنه عزمي درست و نه رايي صواب         ول
        تن و جان خود را نگهبان شود     همي جست جايي كه پنهان شود 

  )108: همان(                                                                        
 جنـگ   انـداختن   راههاي مغـولان در بـه         تقويت روحية تسليم و عدم مقاومت يكي از شيوه        

الـدين هـم      كـه بعـد از سـلطان محمـد خوارزمـشاه پـسرش، سـلطان جـلال                  رواني بود، چنـان   
رسـد، امـا      دهد و حتي در جنگ پـروان بـه پيـروزي مـي              ميهاي زيادي از خود نشان        شجاعت
كردن قدرت مسلم سپاهيان مغولي و بازتاب آن در جامعه به نوعي روح اعتماد به نفـس                   دروني

يكي از . دنبال دارد گيرد، بلكه عدم مقاومت مةثر در جامعه را نيز به     تنها از سلطان جوان مي      را نه 
مـاجرا  : كـشد   ا كاشاني در نبرد شهر باميان به تصوير مي        هاي مغولان ر    هاي خشونت   نمايي  بزرگ

از اين قرار است كه بعد از اينكه نوة چنگيزخان و پسر جغتاي به نام موتُوجن، به دسـت يكـي          
بر ساكنان اين شـهر، جـانوران را هـم            دهد كه علاوه      از اهالي باميان كشته شد چنگيز دستور مي       

  :دكس را هم به اسارت نبرن بكشند و هيچ
  ا اسير        نماند از زن و مرد و برنا و پيرـــــكسي را نبردند از آنج

  د كه ماند دگر جانورــــــچنين گفت شه كاندران بوم و بر        نباي
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   همه قلعه با اهل قلعه بسوخت     يكي آتش از دود دل برفروخت 
  )119: همان       (                                                          

سرايي در عصر مغول واكنشي در برابر مغـول نبـوده، بلكـه               بنابراين اگر بپذيريم كه حماسه    
شود كه نگاه منفي با نگـاه مثبـت كاشـاني بـه               براي تأييد حاكميت آنان است، سؤالي مطرح مي       

اينكـه  شود كه آيا ايشان در نگاهش ثبـات و اسـتحكام نـدارد يـا                  چنگيزخان چگونه تحليل مي   
كـرد    گويي را ايجاب مي     گويي وي وجود دارد و فضاي آن زمان چنين تناقض           عمدي در دوگانه  

  .يا عوامل ديگر دخالت داشته است
دهد كـه او ثبـات و اسـتحكام در            بنابراين، نگاه منفي كاشاني به رفتارهاي مغولان نشان مي        

تارهـا بـر جامعـه و مـردم توجـه           كند و بيشتر به تأثير منفي اين رف         حكومت آنان را تحليل نمي    
گـويي وجـود داشـته        كند، اما در عين حال، ممكن است دلايل ديگري نيز براي اين تنـاقض               مي

. هاي سياسـي و اجتمـاعي كاشـاني       باشد، مانند تأثير فضاي زماني و فرهنگي آن دوره يا ديدگاه          
 ـ          كـردن مغـولان و    يدرواقع فرهنگ ايراني و فرهنگ مغول با يكـديگر در تعامـل بودنـد و ايران

ايـن تعامـل فرهنگـي و       . ها در فرهنگ ايراني يكي از جوانب مهم اين تعامل است            كردن آن   حل
 گـشاي  جهـان ويـژه در دورة    ادغام فرهنگ مغول با فرهنگ ايراني، در تـواريخ دورة مغـول، بـه             

  . جويني، بارز است
 و دعوت بـه سـازندگي و        در اين دوره، مغولان گاهي با قهرمانان و الگوهاي ايراني مقايسه          

 جبران بحران اقتدار سياسي ناشي از حملة مغـولان          منظور  بهاين تصويرسازي   . شوند  آباداني مي 
ايـن تـصويرسازي بـه    . هاي مادي و معنـوي ناشـي از آن اسـت          و تلاشي براي جبران خسارت    

  . دهد كند و قوم مغلوب را در گفتمان عمومي مدنظر قرار مي هويت ايراني كمك مي
. شـود   منظور مشروعيت حاكميت مغـول اسـتفاده مـي          ر عين حال، اين تصويرسازي نيز به      د

هاي   مورخان نياز دارند تا حاكميت مغول را مشروعيت دهند و تأثيرات حملة مغول و خسارت              
رو   هـاي مختلفـي روبـه       دليل، در تواريخ اين دوره، با ايـدئولوژي         همين  به. ناشي از آن را بكاهند    

  .هايي را براي مخاطب ايجاد كند كن است تناقضات و پارادوكسشويم كه مم مي
دنبـال داشـت و آن        ان فايدة ديگري نيـز بـه      يرن ا تمدو  فرهنگ آشناكردن حاكمان مغولي با     
دليـل   همـين  بـه . اسـت مسيحي و يي دابو، شمني، عناصر مغوليحفظ فرهنـگ ايرانـي در برابـر        

كـردن    به نظر برخي از محققان، ايرانـي      . ار شدند اي از موقعيت ممتازي برخورد      ايرانيان در دوره  
تـوان    طلبي نبوده است، بلكه مـي  مغولان ازسوي ايرانيان كاملاً آگاهانه بوده و صرفاً براي قدرت     

  ).289: 1382بياني،(طلبي نيز در آن نقش داشته است  گفت قدرت
شـاهنامة  در  . ته اسـت   بازتاب زيادي ياف   شاهنامة چنگيزي رفتارها و اقدامات ايرانيان نيز در       
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وضوح نمـايش داده      عنوان يك گروه شجاع و دلاور به        ، تصويرسازي قدرت ايرانيان به    چنگيزي
عنـوان قهرمانـاني كـه شـجاعت و        ويژه تحت فرماندهي شاهان ايراني، به       ايرانيان، به . شده است 

نـد و توانـايي     پرداز  ها و شـهرها مـي       ها به دفاع از سرزمين      آن. شوند  دلاوري دارند، توصيف مي   
منظور تثبيت هويـت      اين تصويرسازي قدرت ايرانيان، به    . گذارند  مبارزه و دفاع را به نمايش مي      

بـا توصـيف شـجاعت و       . ملي و افزايش اعتبار و مشروعيت قدرت ايرانيـان در جامعـه اسـت             
شـناخته  ) نمغـولا (عنوان نمايندگان پهلوانان ايراني در مقابل تورانيـان           ها به   دلاوري ايرانيان، آن  

دهد كه ايرانيان توانايي مقابله       هاي تاريخي، نشان مي     همراه مقايسه   اين تصويرسازي به  . شوند  مي
  . گذارند با تهاجمات تورانيان را دارند و قدرت و تأثير خود را در جامعه به نمايش مي

ل تورانيـان   عنوان يك قهرمان ايراني در مقاب       الدين خوارزمشاه به    عنوان مثال، سلطان جلال     به
عنوان نمايندة پهلوانان     دليل استواري و شجاعت در مقابل قومي بيگانه، به          او به . شود  شناخته مي 

كند و    اين تصويرسازي به هويت ايراني كمك مي      . شود  ايراني در برابر تورانيان تصويرسازي مي     
وارزمـشاه  الـدين خ    سـلطان جـلال   . دهـد   قوم مغلوب را در گفتمان عمومي مورد توجه قرار مي         

عنـوان نماينـدة پهلوانـان ايرانـي در برابـر       دليل استواري و شجاعت در مقابل قومي بيگانه، به         به
  ).158: 1392نژاد، فضلي(شود  تورانيان شناخته مي

هـاي مهـم      عنوان يكي از مرزبنـدي       هم نبرد ميان ايرانيان و تورانيان به       شاهنامة چنگيزي در  
ادي از هجوم مغولان به ايران و تلاش ايرانيان براي مقابلـه            اين نبرد نم  . تصويرسازي شده است  

بـه  ) مغـولان (اي از تهـاجم تورانيـان    عنوان دوره مورخان ايراني نيز اين عصر را به      . هاست  با آن 
عنوان يكي از نماينـدگان      الدين خوارزمشاه به    در اين متون، سلطان جلال    . كنند  ايران توصيف مي  

او نمايندة ايرانيان و پهلوانـاني ماننـد رسـتم          . شود  تورانيان شناخته مي  پهلوانان ايراني در مقابل     
. از طرف ديگر، چنگيز نمايندة عنصر توراني و مغـولي ماننـد افراسـياب اسـت            . شود  قلمداد مي 

الدين محمد نسوي، منشي سلطان، در توصيف اين امر نقـش مهمـي داشـته اسـت و بـا                      شهاب
 ).1: 1370نسوي،(انجام داده است ظرافت و زيبايي اين تصويرسازي را 

البته اين نگرش تقريباً در انديشة مورخاني همچون مستوفي و بيضاوي و پـس از آن تغييـر         
: شـوند   رو در تاريخ اين دوره، خود مغولان و ايلخانان نيز به دو دسته تقـسيم مـي         كند؛ ازاين     مي

شوند و گـاهي        ن سرزمين شناخته مي   عنوان نمايندگان مدافع اي     گروه اول ايلخاناني هستند كه به     
از منظر مورخان و شاعران ايراني گـروه        . شوند    عنوان پادشاهان ايران و تور ياد مي        نيز از آنان به   

شوند كه بايد در مقابل دشمنان از         اول ديگر غير خودي نيستند، بلكه اكنون ايرانياني شناخته مي         
هـستند كـه بـا ايلخانيـان بـه مبـارزه و جنـگ               سرزمين ايران دفاع كنند؛ گـروه دوم تورانيـاني          

  .كنند   و به قلمرو ايران حمله مياند مشغول
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سرايي ايراني مـورد توجـه قـرار            يكي ديگر از مواردي كه كاشاني به تقليد از سنت حماسه          
هاي     درواقع در اين دوره جنگ    .  توراني است  - عرب در كنار دوگانة ايراني     -داده، دوگانة ايراني  

 ديگر ايراني شده با مماليك از نظر مورخان و شاعران دورة ايلخاني يادآور نبـرد ميـان                  ايلخانانِ
گـشت، امـا        نقطة آغازين چنين تفكري به سقوط خلافت عباسي برمـي         . ايرانيان و اعراب است   

نـوعي    هـاي سياسـي بـه       همين دگرگـوني  . گسترش آن از نبردهاي ميان ايلخانان و مماليك بود        
  ). 170: 1393رضوي و جودكي،(شد  بازتوليد شاهنشاهي ايران باستان تلقي ميمنزلة احيا و  به

نگاري و نبـرد    توان در نامه  در منظومة فكري كاشاني تقابل ميان ايرانيان و اعراب را ابتدا مي          
كاشاني در اينجا ايرانيان را تحت عنوان سـپاه         . الدين با خليفة عباسي مشاهده كرد         سلطان جلال 

نامـد كـه از         كه سپاه خليفه را تازياني مي       كند درحالي     ي شجاع و جنگجو توصيف مي     عجم افراد 
  :جبهة نبرد فرار كردند

  رب را به مردي نبد دسترســـع        اه عجم پيش و پس  ــــــدرآمد سپ
  به يك تاختن قشتمور را بكشت          چو با دشمنان گشت سلطان درشت

  ي نيز از جنگ بگريختندـــــ بس        يختنده خون رـــــبسي تازيان را ك
  )149: همان(ب ـان در عقـسلطانش همي رفت         ل عرب ــد اهـــريزان برفتنـــــگ

تـوان در منظومـة         خان و سلطان ناصـر نيـز مـي             عرب را در هنگام نبرد غازان      -  تقابل ايراني 
ن است كه در زمان هلاكـو او خليفـة          علت اين مسئله نيز در آ     .  مشاهده نمود  شاهنامة چنگيزي 

برد و به گفتة كاشاني، برخي از ايرانيان نيز در سـقوط بغـداد هلاكـو را در                    عباسي را از بين مي    
عنوان نمونه كاشاني در نبرد  دادند؛ به نبردهاي غازان با مماليك، به غازان راهنمايي و مشاوره مي      

  :يد و خواجه سعدالدين اشاره داردهاي خواجه رش غازان با مماليك به نقش و مشاوره
  كه گردون پيرست او را مريد واجه رشيد      ـديده خ حكيم جهان

  غزان را تو باش اندرين كار يار  به يزدان همي گفت كاي كردگار    
  )149:همان(الامين    همي كرد آمين چو روح د دين    ــــصفت سع وزير فرشته

 شامل حمله به دشمنان و پيـروزي در    شاهنامة چنگيزي  در   ديگر رفتارها و اقدامات ايرانيان    
دنبال قـدرت و پيـروزي هـستند، بـه دشـمنان حملـه                عنوان گروهي كه به     ها به   آن. نبردها است 

منظـور    دهـد كـه ايرانيـان بـه         ايـن اقـدامات نـشان مـي       . شـدند   كردند و در نبردها پيروز مي       مي
دهنـد؛   ا را دارند و قدرت خود را نشان مـي تصويرسازي قدرت خود، توانايي پيروزي در نبرده  

الدين در اين نبـرد اشـاره    هاي نظامي جلال عنوان مثال دربارة نبرد پروان، كاشاني به استراتژي    به
او تـصويرسازي حماسـي از پيـروزي    . آورد كند و توصيفاتي از پيروزي او در اين نبـرد مـي      مي

  . كند الدين در اين نبرد را با جزئيات توصيف مي جلال
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كند و    اين توصيفات شامل تصويري از لشكر قوتوقو است كه شكست سختي را تحمل مي             
دهند   اين توصيفات نشان مي   . پردازند  الدين كه با شجاعت و قدرت به مبارزه مي          از مردان جلال  

هاي نظامي خـود توانـسته اسـت پيـروز شـود و لـشكر قوتوقـو را                    الدين با استراتژي    كه جلال 
  :شكست دهد

  رد انديشة كارشانــــهمي ك        وتو زپيكارشان ـــد قــــو مانفر
  الة كوس كوشـشد آزرده از ن        ان خروشــــبرآمد زمردان سلط

  از برد به كلـــكه تا نسلشان ب    ول    ــــــدرآورد لشكر به گرد مغ
  ن را بكشتـ  زبيچارگي خويشت      كه آن روز بنمود پشتكس آنهر 

  د دمارــــــ زمردان قوتقو برآم    ار  ــشم رو مغل كشته شد بي ازاين
  )121:همان( زخشمش بگرديد رنگ از رخان      ان  ـچو زين آگهي يافت چنگيزخ

اگرچه در برخي از جاها كاشاني به عمد به رخـدادهاي تـاريخي اشـارات فراوانـي نكـرده         
اندة سلطان محمد خوارزمشاه در خجنـد   نش  عنوان مثال از نبرد تيمور ملك حاكم دست         است؛ به 

 آثـار  مقايـسة بـين    شـود؛ در    و ايستادگي او در برابـر مغـولان توصـيف زيـادي مـشاهده نمـي               
 و رويكـرد  در هايي  تفاوت توان  مي همداني، االله  فضل رشيدالدين خواجه و كاشاني الدين  شمس
 همـداني  االله  فضل الدينرشيد خواجه كه  درحالي. كرد مشاهده ها  آن تاريخي هاي  داستان نگارش

 بـه  مـوارد  برخي در كاشاني الدين  شمس كند،  مي اشاره تاريخي رخدادهاي به مفصل صورت  به
رسد از آنجايي كه فتح خجنـد قبـل از آغـاز         به نظر مي   .برد  را كمتر به كار مي     اشارات اين عمد
غـولي را   گيري حملة مغول صورت گرفته است شاعر نخواسته است شكست و قهرمانان م              همه

  ).87-88: 1399قنبري ننيز،(بازگو كند 
هـا و اصـول        شـامل حفـظ ارزش     شاهنامة چنگيزي همچنين، رفتارها و اقدامات ايرانيان در       

ها و اصـول       تصويرسازي قدرت خود، به حفظ ارزش      منظور  بهها    آن. فرهنگي و اجتماعي است   
مغـولان بـا خوارزمـشاهيان،      هـاي ميـان       كاشاني در جنگ  . پردازند  فرهنگي و اجتماعي خود مي    

دنبال فكر    جاي اينكه براي دفاع از خوارزم به        كند كه به      سلطان محمد خوارزمشاه را سرزنش مي     
  :دنبال آن بود كه خود را نجات دهد اي باشد فقط به  و چاره

     ولي پر نهيب و سري پرشتاب  نه عزمي درست و نه رايي صواب 
  )108: همان(تن و جان خود را نگهبان شود    همي جست جايي كه پنهان شود    

  
 گيري  نتيجه

  :گيري برشمرد عنوان نتيجه توان چند نكته را به شد مي گفته آنچه وصف با
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 براساس ايرانيان و مغولان قدرت تصويرسازي ،چنگيزي شاهنامة نكتة اول اين است كه در     
 هـا   جنـگ  و نبردهـا  ايـن  هد،د  مي رخ قدرت دو اين بين گيرد كه   مي شكل هايي  جنگ و نبردها

 در. شـوند     مـي  اسـتفاده  قـدرت  تـصويرسازي  در طرف دو هر نظامي توانايي از نمادي عنوان  به
 و نبردهـا  و شـوند   مـي  تـصويرسازي  جنگجـو  قـدرت  يـك  عنوان  به مغولان ،شاهنامة چنگيزي 

 نيـز  رانيـان اي. دهد  مي ها  سرزمين فتح و تسلط در ها  آن نظامي قدرت و توانايي از نشان ها  جنگ
 نبردهـا  و شوند  مي تصويرسازي زمين  مرزها و ايران   از كنندگان  دفاع و كنندگان  مقاومت عنوان  به
   .است خارجي تهديدات با مقابله در ها آن شجاعت و توانايي از نشاني هاي آنان جنگ و

 يتـصويرساز  ،چنگيزي شاهنامة نكتة دومي كه بايد به آن اشاره كرد اين مسئله است كه در        
 و رهبران اين. گيرد  مي شكل همانند سلطان جلال الدين خوارزمشاه،     قهرماناني وسيلة  به قدرت

 و مرزهـا  از دفـاع  در مهمـي  نقـش  و هستند استواري و شجاعت قدرت، از نمادهايي قهرمانان
 فـردي  را الـدين   جـلال   كاشاني در جاهاي مختلف كتاب خود، سلطان       .دارند دشمنان با مبارزه
عنوان يك نبرد     كرد و از نبرد پروان به       مي دفع را مغول هاي  حمله همة كه داند  مي يقو و شجاع

 را خـود  پيـروزي  ايـن  قـدر  الـدين   جـلال  سـلطان  كند كـه اگـر سـپاهيان         ياد مي  ساز  سرنوشت
عنـوان    توانـست بـه       گذاشتند مـي      نمي بنا را تفرقه موجبات غنايم تقسيم در طمع با و دانستند    مي

 همـة  ايرانـي  شمس كاشاني هم مانند ديگـر نخبگـان       . تاريخ ايران به شمار آيد    نقطة عطفي در    
دهد به همـين     جلوه مشروع را جامعه در بيگانه عنصر اين بتواند تا بست به كار  را خود تلاش

 زمـين   ايـران  سلاطين و ملوك را ايلخاني حكام بعد به هلاكو دورة از كاشاني الدين  دليل شمس 
 آنـان  شـكل  تـرين   مهم كه نمايد    مي معرفي شهري  ايران انديشة چارچوب رد را آنان خواند و   مي

 معنوي جايگاه گري  جلوه و ايران باستاني پادشاهان با مغولي حكام سازي  همسان و جويي  تشابه
   .است ايلخاني و مغولي حكام براي آرماني پادشاه

 قـدرت  يرسازيتـصو  نكتة سومي كه بايد به آن اشاره كرد ذكر اين موضـوع اسـت كـه در                
 دنبال قدرت دو هر كه هايي  ارزش و ها  ايدئال از توان   مي شاهنامة چنگيزي ايرانيان در    و مغولان

 دربـارة  مثـال،  عنوان  دارد؛ به  قدرت تصويرسازي در نقش مهمي  ها  ارزش اين. كرد ياد كنند،  مي
 زمـان  آن امپراتوري نقدرتمندتري عنوان  به را ها  آن كه كرد اشاره هايي  ارزش به توان  مي مغولان،
 نظـامي  هـاي   تاكتيـك  از اسـتفاده  گـسترده،  منـاطق  بر تسلط ها شامل   ارزش اين. كند  مي معرفي
 بـه  تـوان   مـي  نيـز،  ايرانيـان   در نقطـة مقابـل دربـارة       .اسـت  اقتدار و قدرت بر تأكيد و پيشرفته
  .دانش اشاره كرد و علم هنر و و فرهنگ عدالت، خرد، به توجه شامل هايي ارزش
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Abstract 
This article analyzes how the epic concepts of the Shahnameh of Ferdowsi are 
reflected in the depiction of the power of the Mongols and the Iranians in the 
Shahnameh of Changizi.The differences and distinctions in the portrayal of the 
power of these two groups in the Shahnameh of Changizi are presented using 
analytical and comparative methods. In this method, the descriptions of  the 
appearance and characteristics of the Mongols and Iranians in the Shahnameh are 
first discussed and then the differences in the behavior, actions, and use of power 
between these two groups are analyzed and compared. The results of this analysis 
show that the Shahnameh of Changizi presents portrays significant differences in the 
power dynamics between the Mongols and the Iranians. The Mongols are portrayed 
as a conquering and warlike power, while the Iranians are portrayed as a 
conservative and traditional power. Furthermore, cultural foundations play an 
important role in the portrayal of power between these two groups and emphasize 
the cultural differences in their power dynamics.  
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